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كانسپت

فانوس  های آرزو 
به ترکیه رسید

ــای آرزو  طاهـره شـعاعی: فانوس ه
ــد و به  ــرواز درآمده ان ــران به پ از ای
ــتانبول ترکیه رسیده اند تا پس از  اس
عبور از سه گالری این شهر به هند و 

فرانسه حرکت کنند. 
ــروژه  پ ــر  مدی راد،  ــران   مه
از  ــه»  «تجرب ــارکتی  مش ــری-  هن
ــای  فانوس ه ــدن  به نمایش درآم
ــی ترکیه خبر  ــز فرهنگ آرزو در مراک
ــش از این در  ــروژه تجربه پی داد: «پ
ــد  ــری اعتماد تهران رونمایی ش گال
ــدی آن در  ــت فازهای بع و قرار اس
ــود.  ــه اجرا ش ــد، ترکیه و فرانس هن
ــن  ــی ای ــش خارج ــاز اول بخ در ف
ــته حاوی فانوس های  پروژه، سه بس
ــتانبول  ــه را در چند کافه در اس تجرب
ــدان قرار  ــد علاقه من ــرض دی در مع

دادیم.»
ــری تجربه با  بیان  مدیر پروژه هن
ــه کافه که محل گردهمایی   اینکه س
ــتانبول  ــنفکران اس هنرمندان و روش
ــده،  ــت، میزبان این فانوس  ها ش اس
ــته  ها به  اظهار کرد: «یکی از این بس
ــد. این کافه  ــپرده ش کافه  «کارگا» س
درواقع فضایی برای گالری نیز دارد 
ــتانبول قرار  ــیایی اس و در بخش آس
ــه کافه های  ــر ب ــته دیگ دارد. دو  بس
ــش اروپایی  ــن» و «آرا» در بخ «باری
ــد. از میان این  ترکیه تحویل داده ش
ــه آقای ارا  ــه «آرا» ب ــکان، کاف دو م
ــرک تعلق  ــکاس معروف ت گولر، ع
ــت»  «معصومی ــوزه  م ــه  البت دارد. 
مکان دیگری است که دوست داریم 
ــرد، هرچند  ــت قرار گی در این فهرس
ــده است که  ــوی موزه اعلام ش از س
ــه این  ــاص فضایی ب ــکان اختص ام
ــا این موضوع  ــود دارد ام پروژه وج

هنوز قطعی نیست.»
ــاره به اینکه این کافه  ها  راد با اش
در  و  ــا  میز ه روی  را  ــا  فانوس  ه
ــتریان قرار داده  اند،  معرض دید مش
ــنی که از این فانوس  ها  گفت: «ادیش
ــتاده شد، نوشته هایی  به ترکیه فرس
ــی و  ــی، انگلیس ــه زبان فارس ــه س ب
ــی دارد تا همه مراجعان به این  ترک
ــتی پروژه ما  مکان ها بتوانند از چیس
ــن لحظه ما  ــه تا ای ــوند. البت آگاه ش
ــوی هنرمندان ترک  فیلم هایی از س
داشته  ایم و پیش بینی می کنیم طی 
ــروژه «تجربه» در  ــده پ ــای آین روزه

ترکیه مورد استقبال قرار گیرد.»
او ادامه داد: «هر فرد علاقه مندی 
ــه ای از  ــم ۱۵ثانی ــد یک فیل می توان
آرزویی که دارد ساخته و آن را روی 
اینستاگرام خود قرار داده و ما را نیز 
ــگ کند یا در غیراین صورت فیلم را  ت
ــتد. تلاش  ــانی ایمیل ما بفرس به نش
ما این است که مخاطبان را محدود 
نکنیم و هرکس با هر ایده ای بتواند 
ــازد. با این حال تنها  فیلم خود را بس
ــای قومی و  ــا توهین ه ــز م خط قرم
ــت و چنین فیلم هایی از  مذهبی اس

سوی ما پذیرفته نخواهند شد.»
ــا  بیان  اینکه  مدیر پروژه تجربه ب
هند و فرانسه مقصدهای بعدی این 
ــتند، گفت: «من ۲۷فوریه  پروژه هس
ــردم و  ــران بازمی گ ــه ته ــه ب از ترکی
ــه بعد از آن پروژه را به هند  یک هفت
ــه  خواهم برد و پس از آن به فرانس
ــفر احتمالا  ــم رفت که این س خواه

سال۹۴ خواهد بود.»
پروژه هنری- مشارکتی «تجربه» 
اثری عمومی است که علاقه مندان 
ــارکت داشته و  می توانند در آن مش
ــان آرزوهای خود در قالب  ضمن بی
ــه  ــه ای در صفح ــای ۱۵ثانی فیلم ه
TheExperi-) ــروژه  پ ــتاگرام  اینس
ــر هنری  ــن اث ence- Project) در ای

حضور داشته باشند. 

پيشخوان قهوه اى

داستان حراج -۱
بندبازی هنر  روی طناب اقتصاد 

پیوند هنر با دنیای اقتصاد متزلزل است و ناپایدار. لحظه ای شیرین 
ــتنی و لحظه دیگر تلخ و نگران کننده. بندبازی هنر روی  و دوست داش
ــودن ذات هنر یا به بیان  ــیب پذیر ب ــانگر آس طناب اقتصاد همواره نش
دیگر حساس و ظریف بودن شاکله های آن است. هررویداد، هر کنش 
ــر می گذارد.  ــاس هنر تأثی ــادی در جهان بر بازار حس ــش اقتص و واکن
ــتقبال نهادهای مالی  ــی در زمینه اس ــه نگرانی های ــدان همیش هنرمن
ــکلی کلی تر هنر  ــتند، در دل دارند و گویا به ش ــتیبان آنان هس که پش
همواره با اضطراب و نگرانی در پیوند است. یکی از نقاط برخورد هنر 
ــات خرید و فروش و حراج آثار هنری است. حراج ها  و اقتصاد موسس
ــتند که باعث جریان یابی بخشی از سرمایه (در مفهوم  مانند پلی هس
ــوند، خواه  کلی) از حوزه اقتصاد به طرف زمین هنر و برعکس می ش
ــد و خواه میلیون ها دلار  ــو یا لئوناردو باش ــرمایه اثری از پیکاس این س
پول نقد یا اعتبار بانکی. تفاوتی ندارد. هم اثر هنری و هم پول، نوعی 

سرمایه است. 
ــلطنتی بریتانیا متعلق  ــده در کتابخانه س ــتین حراج ثبت ش  نخس
ــرد مل فورد ذکر  ــه برگزارکننده آن ل ــال ۱۶۹۳ در لندن ک ــت به س اس
ــای مانده، فروش  ــنادی برج ــت. حراج دیگری که از آن اس ــده اس ش
ــال  ــزرگ هلند، ون دایک به س ــی از هنرمند ب ــه یک نقاش جالب توج
ــد. این  ــفورد ترتیب داده ش ــط ادوارد ارل آکس ــه توس ــت ک ۱۷۴۲ اس
ــی به قیمت ۱۶۵گینی فروخته شده است. البته در سوئد نیز دو  نقاش
ــال های ۱۶۷۴ تا ۱۷۳۰ فعالیت هایی  ــالا بین س حراج گوتبورگ و اوپس
ــهر از مراکز اقتصادی  ــه دلایلی چون دوری این دو ش ــته اند اما ب داش
ــوابقی در کتاب تاریخی و  ــدن و پاریس آنچنان نام و س ــا مانند لن اروپ

مرجع از چندوچون این حراج ها وجود ندارد. 
ــام آبراهام  ــهور به ن ــنده مش ــم به لندن که یک فروش بازمی گردی
ــت بین سال های  ــهر رونق داد. وی توانس لانگ- فورد به بازارهای ش
ــاند؛ چیزی حدود  ــای موفقی را به پایان رس ــا ۱۷۸۶ فروش ه ۱۷۵۴ ت
ــی بوده. فروش  ــیار بالای ــد که برای آن زمان رقم بس ۱۶هزارو۵۰۰پون
ــس  ــروف ۳۸روزه مجموعه نفیس آثار هنری و عتیقه جات دوش مع
ــال۱۷۸۶ نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و در حال  پورتلند در س
ــا نگهداری  ــه موزه بریتانی ــن مجموعه در گنجین ــی از ای حاضر بخش

می شود. 
ــناختی به هنرهای  ــرن هجدهم میلادی و با تغییر نگاه زیباش در ق
ــی و نیز شهرت یافتن نقاشان دوران رنسانس،  زیبا و به خصوص نقاش
باروک و سپس کلاسیک ها به همان نسبت بازار حراج های آثار هنری 
ــلطه مذهب  ــتری گرفت؛ دورانی که پایان بخش س ارزش و قوت بیش
ــی بر حوزه هنر بود.  ــاهی و حتی ملوک الطوایف و حکومت های پادش
ــازی کامل هنر از چنگ خواص فاصله زیادی باقی  البته هنوز با آزادس

مانده بود. 

ــتری گرفت.  بازارهای مالی و در پی آن حراج ها جنب وجوش بیش
طبقه اجتماعی ای در حال به وجودآمدن بود که طی زمان به افزایش 
ــم نیز به اشکال مختلف  اندوخته های خود می پرداختند. پروتستانیس
ــیاری کرد. پدیده ای نوظهور در فرهنگ  به این وضعیت کمک های بس
ــرمایه» و به تدریج طبقات نظام  ــد: «س اروپای قرن هجدهم متولد ش
ــکل گرفت؛ بورژوازی و خرده بورژوازی. این طبقه  سرمایه داری نیز ش
ــد خانه و زمین و  ــدازه که در فکر مال اندوزی، خری ــد به همان ان جدی
ــته و هنر نیز بودند و کجا بهتر  املاک بودند در پی خرید فرهنگ نداش

از حراج های پاریس، لندن و آمستردام.  
ــدید  ــد ش ــرن نوزدهم میلادی همراه بود با انقلاب صنعتی، رش ق
ــده بزرگ و  ــودرو و صدها پدی ــین بخار، خ ــراع ماش ــات، اخت کارخانج
کوچک که تا به آن روز کسی به فکر آن نبود. در همین دوران بود که 
ــاید بتوان گفت نوعی  ــه داران بزرگ رقابت های حرفه ای و ش مجموع
ــار هنری را آغاز  ــیای عتیقه و آث ــدن و جمع آوری اش ــابقه در خری مس
کردند. قرن نوزدهم دوران زایش رمانتیسیسم و نیز تفکراتی بود که با 
ــه عنصر وطن پرستی، نگاه به گذشته و سنت ها و شرق گرایی شکل  س
می گرفتند. این سه مفهوم و تمایل، خواسته یا ناخواسته به بازارهای 
ــیار بخشید. در آن زمان یک جوینده مجسمه زئوس  حراجی رونق بس
می توانست با کمی صبر و تحمل در یک حراجی معتبر آن را به دست 
ــه این یا  آن حراج  ــرزدن ب ــخت ناپلئون با س آورد. یا یک هوادار سرس
ــهر  ــد. بازارهای دو ش ــه خرید پرتره ای از او می ش ــت موفق ب در نهای
ــتان دو آتشه،  لندن و پاریس عطش تمامی مجموعه داران، وطن  پرس
سنت گرایان متعصب و شرق دوستان کنجکاو را سیراب می کرد. البته 
ــود: ۱۲هزارو۵۰۰گینی  ــده ب ــیار داغ ش بازارهای حراج در هلند نیز بس
ــا  ــا ی ــته بریتانی ــد برجس ــر، هنرمن ــان تون ــر ج ــی اث ــک نقاش ــرای ی ب
ــر نقاش بزرگ  ــتابل، دیگ ــی برای یک اثر از کنس ــت هزارو۵۰۰ گین هش
بریتانیایی.  در کنار این بازارها و  حراج های معتبر، خرده بازارهایی نیز 
به وجود آمد که به خرید و فروش اشیا و آثار تقلبی می پرداختند. این 
بازارها به دلیل قیمت های نه چندان بالای خود همواره می توانستند 
ــال» را به درون  ــا به لحاظ اقتصادی «میانه ح ــتریان کنجکاو و ام مش
مغازه های تاریک خود بکشانند. شاید بسیاری از خریداران این اجناس 
می دانستند که احتمال اصل بودن یک اثر هنری یا عتیقه که فروشنده 
ــت اما تجمل گرایی، حس رقابت  به آنان معرفی می کند دو درصد اس
ــت هم  ــی ء قرار می گرفت همگی دست به دس و نامی که روی یک ش

داده و جیب مشتری را خالی می کردند. 
ــای غیرمعتبر  ــه در حراج ه ــون ک ــای ناپلئ ــیار صندلی ه ــه بس چ
ــه به نام ملکه  ــتال بدلی ک ــیار ظروف کریس به فروش نرفت، چه بس
آنتوانت یا ویکتوریا وارد خانه نوکیسه های فرانسوی یا بریتانیایی نشد. 
ــک، بازار خوبی  ــلان آثار هنری و آنتی ــن وضعیتی که جاع در چنی
ــل خود پیدا کرده بودند، باید قطبی متضاد نیز پدید  برای اجناس بنج
ــتردام  ــا بتواند اعتبار  حراج های اصلی لندن، پاریس و آمس می آمد ت
ــناس متخصص  را حفظ کند. خانم ها،  آقایان معرفی می کنم: «کارش

اشیای هنری و عتیقه جات...! »

ــند اما او  گروه هنر: «مریم زندی» را اگرچه با عکس هایش از چهره ها می شناس
ــی، طبیعت و پرتره ثبت کرده، خود  ــا عکس هایی که در زمینه خبری، اجتماع ب
ــده ترین عکاسان  ــت. زندی یکی از شناخته ش را محدود به یک عرصه نکرده اس
زن ایرانی است که خودش هم اذعان دارد با وجود تمام تبعیض ها، جنگیده و 
توانسته است پیروز از میدان این نبردها بیرون بیاید مصداق آن هم انتشار کتاب 
«انقلاب ۵۷» است که پس از هفت سال انتظار برای صدور مجوز، سرانجام این 
ــال جاری انتشار یافت. او را عکاس چهره ها می دانند چراکه با عکاسی  اثر در س
ــل بعد  ــیاری از اهالی فرهنگ و هنر، مجموعه  تصویری مهمی را برای نس از بس
ثبت کرد. با این حال زندی در زمینه عکاسی از طبیعت نیز کتاب منتشر و با نشر 
ــت. زندی خود را  همین عکس ها در تقویم هایش مردم را همراه خود کرده اس
ــق ایران می داند، کشوری که از آن با عنوان «سرزمین غمگین محبوبم» یاد  عاش
ــفند  ــنبه، دوم اس ــب مجله بخارا که عصر ش می کند. او در صدونود و یکمین ش
ــد، حضور پیدا کرد. بهانه این حضور هم تقدیر  ــی برگزار ش در کانون زبان فارس
ــوی ناصر تقوایی و اسماعیل عباسی مورد نقد و  ــی بود که آثارش از س از عکاس

تحلیل قرار گرفتند. 
ــد و در  ــم، گزیده ای  از عکس های زندی نمایش داده ش در ابتدای این مراس
ــرد: «مریم را با  ــخنرانی ک ــردان صاحب نام ایرانی س ــه ناصر تقوایی، کارگ ادام
ــر می کردم چیزی  ــتش نبود، فک ــی دیدم. اگر آن دوربین دس یک دوربین عکاس
ــده بود، حدود  ــیس ش ــت. آن موقع که تلویزیون ملی تاس ــودش کم اس در وج
ــال دیرتر آمد. همیشه خانمی بود  ــال۴۵ من به تلویزیون رفتم و مریم چندس س
ــه یک شلوار جین پایش بود. دوربین  خوش پوش و به عادت خود من نیز همیش

عکاسی همیشه همراهش بود حتی وقتی عکس نمی گرفت.»
ــر  ــا این عکاس عنوان کرد: «آن موقع همس ــنایی اش ب ــورد نحوه آش او در م
اولم، خانم شهرنوش پارسی پور در تلویزیون کار می کرد، دوستی خیلی نزدیکی 
ــترکی هم برای تلویزیون انجام  ــن آن دو به وجود آمده بود و گاه کارهای مش بی

می دادند. من هم با مریم بیشتر آشنا شدم.»
ــی در ایران  ــینه عکاس ــت، در مورد پیش ــی که خودش عکاس هم اس تقوای
ــت. دوره قاجار، مخصوصا  ــابقه اس ــی در ایران خیلی پرس ــوان کرد: «عکاس عن
دوره ناصرالدین شاه دوران رشد هنر عکاسی است. در این دوره عکس از شکل 
ــکل هنر  ــی که تصویر را می گیرد یا به جای حافظه ما عمل می کند، به ش صنعت
ــینما، در سالن های عمومی و در عموم هنرها به شدت  درمی آورد. این هنر در س
ــت. عکس واقعیتی است که شما آن را می سازید و به نظر من یکی از  اثر گذاش

اَشکال اصیل هنر است.»
ــدی گفت: «هنر، به جز یکی دو نوع آن،  ــی در مورد رابطه هنر و کادربن تقوای
ــت. هنر یعنی توانایی کادربندی یک  ــم کادر اس ــته مطلق به چیزی به اس وابس
ــوم را در خودش جا بدهد،  ــم وقتی می تواند یک مفه ــوع. جمله ادبی ه موض
ــود.  ــازند تا یک مفهوم منتقل ش همین کار را می کند. آن کلمات یک کادر می س
ــدا نکند،  ــک کادر خوب پی ــداق دارد. عکاس تا ی ــا مص ــه هنره ــن کار در هم ای
نمی تواند یک عکس خوب از آن بگیرد. اینجاست که عکاسی که تربیت شده و 
ــمش به حرفه خودش عادت دارد، بلافاصله آن نقطه ای را که باید بایستد  چش
ــانی هم پیدا نمی شود. گاهی خیلی کار دارد که پیدا  پیدا می کند و گاهی به آس
شود. یکی از این موارد وقتی است که ما با چهره انسان روبه رو می شویم. پرتره 
ــت. اولا خیلی متنوع است. یک وقتی  ــی اس ــخت ترین نوع عکاس به نظر من س
شما عکسی می گیرید برای شناسنامه تان، پاسپورتتان یا برای هرچیز دیگری. یک 

وقتی عکاسی از شخصیت پنهان و درونی شماست.»
ــخصیتی خیلی از شاعران، مجسمه سازان و نقاشان  او با بیان اینکه وجوه ش
ــت ابتدای کار  ــی از طبیع ــود، افزود: «عکاس ــدی دیده می ش ــای زن در تصویره
ــوارترینش  ــت و با دش ــت. مریم خیلی از این مرحله فراتر رفته اس ــی اس عکاس
ــک دوره از کار اصلی خانم  ــان. ی ــای خوب می گیرد یعنی با چهره انس عکس ه
ــاخت پرتره از آدم ها اختصاص دارد و من این دوره را به چند علت  زندی به س
ــرای آیندگان باقی خواهد  ــی واجد اهمیت می دانم چون خاطره ای از ما ب خیل
ماند. ما از نسل های گذشته، حتی نسل های نزدیک به خودمان هیچ عکسی در 
دست نداریم. به طور کلی ما کمبوهایی در کارمان داشته ایم که شاید نسل های 
جوان تر  بعد از من، از جمله خود خانم زندی واقعا جبرانش کردند. واقعا این 

چهره ها به عنوان گنجینه ای برای ما باقی خواهند ماند.»
ــان منحصر به  ــرد: «کار ایش ــدی اظهار ک ــف پرتره های زن ــی در توصی تقوای
پرتره هایی نیست که به افراد معروف به ظاهر معروف اختصاص دارد. شما در 
کار ایشان می توانید یک نمایش از ملت ایران و چهره های ایرانی را ببینید. حالا 
این چهره ها یا در مراسمی هستند یا به طور مستقل، فقط ترکیب آن شخصیت 
ــده است. سوژه  ــته و به نظر عکاس جالب آمده، ثبت ش در فضایی که قرار داش
ــت که اگر شما چشم تیزبین داشته باشید  ــازیم ولی خیلی مواقع هس را باید بس
سوژه را حاضر و آماده جلوی خود می بینید و آن عکس را می گیرید. آن صحنه 

زمانی است که شما دارای تجربه کافی در کاری که انجام می دهید هستید.»
ــت:  ــدی را عکس های طبیعت نیز دانس ــوت آثار زن ــینما ق این کارگردان س
ــما منظره ای  ــت. گاهی ش ــت هم مریم کارش خیلی قوی اس ــه طبیع «در زمین
ــض اینکه دوربین را جلوی  ــتان می آید، ولی به مح ــد که خیلی خوش را می بینی
ــه دوربین یک ویزوری  ــندید. برای اینک ــمتان می گیرید آن عکس را نمی پس چش
ــی را که  ــد، آن چیزهای ــت نداری ــان را دوس ــک کادر دارد. کادرت ــزور ی دارد و وی
ــه اختیار ما نمی رویند،  ــن کادر وجود ندارد. خوب درخت ها ب ــد در ای می خواهی
ــه می خواهیم از آنها  ــوند، گل ها به اعتبار ما ک ــبز نمی ش گیاهان به اختیار ما س
ــود.  ــخت می ش ــکل نمی گیرند. گاهی کار با طبیعت خیلی س عکس بگیریم ش
ــت ایران عکس  ــته ایم از طبیع ــا چطور توانس ــت ولی م ــت خیلی زیباس طبیع
ــت کنیم که کاری انجام نداده ایم.  ــد همان را ثب هنرمندانه بگیریم. اگر قرار باش

دوربین عکاسی می تواند این کار را انجام دهد.»
ــت: «نکته  ای را که درباره  ــی بار دیگر به عکس های پرتره زندی بازگش تقوای
پرتره ها یادم رفت و باید اضافه کنم این است که پرتره های خانم زندی به لحاظ 
تکنیکی دوگانه است. بعضی از آنها در نور طبیعی روز یا در محیط جغرافیایی 
ــی در این عکس ها  ــده و زندگ ــوناژش در آنجا زندگی می کند گرفته ش ــه پرس ک
ــت. بعضی دیگر، پرتره هایی هستند که در استودیو با نورپردازی های  مطرح اس
ــه تاریک دارند و خطوطی از چهره در آن   ــت که معمولا زمین خودش گرفته اس

نمودار می شود.»
ــماعیل عباسی، عکاس و نویسنده چندین کتاب در این زمینه نیز در مورد  اس
ــت با  ــرادی از اطرافیان ما ممکن اس ــا نوجوانی اف ــت: «در کودکی ی ــدی گف زن
ــه ای به اصطلاح به ذهن  ــازی، دوربینی یا حتی گفتن نکت ــه دادن کتابی، س هدی
ــتیاق ناشی از  ــور و اش ــد، ش آماده تلنگر ما تلنگر بزنند. اگر آمادگی در میان باش
ــیم می کند و مریم زندی اگرچه از طریق دعوت به  این تلنگر راه آینده ما را ترس
ــط برادرش زنده یاد نادر ابراهیمی وارد  بازی در فیلم و مجموعه تلویزیونی توس
کار بازیگری شد اما آینده خود را به واسطه دوربینی که از برادرش هدیه گرفت، 
ــگر به  ــاخت. اگرچه در ادامه راه به عنوان پژوهش ــیم کرد و بهتر بگویم س ترس
ــا درآورد و باز  ــر از هفته نامه تماش تلویزیون ملی ایران راه یافت اما در نهایت س
ــی پا گذاشت اما روحیه  ــکده حقوق و علوم سیاس اگرچه برای تحصیل به دانش
زندی نه منطبق بر چارچوب هایی بود که سر از وزارت امورخارجه دربیاورد و نه 

در راهروهای دادگستری در پی چاره جویی برای این و آن باشد.»
عباسی درباره وضعیت عکاسی در دوره آغاز به کار زندی اظهار کرد: «منابع 
ــریاتی مانند پاپیولار فتوگرافی و نشریه  ــت جز نش ــی آن دوره چیزی نیس آموزش
تصویر که به زبان فارسی به تازگی راه افتاده است. جز معدودی از عکاسان که 
ــیک  ــی رایج رعایت اصول کلاس راه های تازه ای را تجربه می کنند، الگوی عکاس
ترکیب بندی و رسیدن به بالاترین کیفیت فنی است. زندی در چنین بستری رشد 
ــی که  ــراغ موضوع های اجتماعی می رود. عکاس می کند. در انتخاب موضوع س
ــان دادن معضلات جامعه  ــایل اجتماعی و نش به گفته خود، نگاهش پیگیر مس
ــی باید توان نامحدود،  ــد. چنین عکاس ــته باش ــت، باید روحیه ای خاص داش اس

ــتیاق فزاینده، روحی ماجراجو، قدرت حفظ خود در شرایط دشوار و شهامت  اش
ــن از چنین  ــناخت م ــد و مریم زندی در حد ش ــته باش ــی با خطر را داش رویاروی

روحیه ای برخوردار است.»
ــی در ادامه بخشی از مقدمه کتاب انقلاب ۵۷ را خواند و گفت که این  عباس
ــده بود: «میدان  ــت من عکاس را لرزاند. در این متن چنین عنوان ش جملات پش
ــلوغ بود... نمی توانم در خانه بمانم... خودم را  ــفند و خیابان شاهرضا ش ۲۴اس
ــاندم و تصمیم گرفتم از آن بالا بروم. با  ــتگاه سرپوشیده اتوبوس رس به یک ایس

بچه در بغل که نمی شد...»
ــت و افزود:  ــت عکس هایش را گرف ــدی در نهای ــرد که زن ــی اظهار ک عباس
ــلاب۵۷ و همچنین  ــاب انق ــای آغازین کت ــته در صفحه ه ــن نوش ــدن ای «خوان
ــته خواندم نکته دیگری را درباره  ــته ای از او که در مجله فیلم نوروز گذش نوش
ــین می نویسد و چه مونتاژ موازی  ــکار می کند. اینکه مریم زندی چه دلنش او آش
جالبی را به کار می گیرد. او قلم را مانند بسیاری از عکاسان بر زمین نگذاشته که 
دوربین را بردارد. او هم قلمش را دارد و هم دوربینش را. اگرچه این قلم گاهی 

نافرمان می شود و تعهد می دهد که زندی دیگر عکاسی نکند.»
مولف کتاب «فرهنگ عکاسی» در مورد یکی از کتاب های زندی چنین تحلیل 
ــتین کتاب عکس خود «ترکمن و صحرا»  ــال پیش نخس کرد: «مریم زندی ۳۲س
ــیار بد است اما با  ــر کرد. لیتوگرافی و چاپ کتاب بس ــخصی منتش را با هزینه ش
وجود کج سلیقگی چاپخانه، عکس های مریم زندی خود را با قدرت تمام نشان 
می دهند. در تمامی عکس ها توجه جدی به ترکیب بندی کلاسیک آشکار است.  
ــت. کتاب ترکمن و  ــته اس زنده یاد نادر ابراهیمی هم برای این کتاب مقدمه نوش

ــندی است از دگردیسی و دگرگونی ترکمن ها و افسوس که کتاب فاقد  صحرا س
شرح و توضیح و زیرنویس است. هرچند به محل و تاریخ عکاسی اشاره شده.» 
ــار مجموعه چهره ها را گامی دیگر از او در مستندسازی دانست و  ــی انتش عباس
ــان و بی مکان می آفریند و  ــه داد: «او نه مانند ریچارد اودون فضایی بی زم ادام
نه مانند آرنولو نیومن برای پرتره هایش فضایی کاملا منطبق بر تعریف عکاسی 
پرتره محیطی تدارک می بیند. او درباره این مجموعه بی ادعاست. اگرچه بیشتر 
ــتند. وقتی از او  ــره محیطی هس ــیم بندی های رایج پرت ــاس تقس عکس ها براس
ــی برای عکاسی از این شخصیت ها چه معیاری داشتی و پیشاپیش چه  می پرس
ــی هایی می کردی، به سادگی می گوید، برخورد من با موضوع هایم غریزی  بررس
ــی در پی شناخت افراد نبودم، اکنون که به عکس ها نگاه  بوده و پیش از عکاس
می کنم، می بینم برداشت من از شخصیت افراد در همان برخورد اول، برداشتی 

درست بوده و این را با گذشت زمان و شناخت بیشتر متوجه می شوم.»
ــدگاری از چهره  ــیو مان ــند و آرش ــای مریم زندی را س ــه چهره ه او مجموع
ــمرد و در مورد  ــینما و تئاتر برش ــان، معماران، هنرمندان س اهالی ادبیات، نقاش
ــان دیگر نیز ارایه شد،  ــوی عکاس این کتاب گفت: «در این زمینه کتاب هایی از س
ــتکار  ــت و دیگران پش ــرده و پیگیرتر بوده اس اما خانم زندی در کار خود پای فش
ــی در اینجا مطرح می شود که چرا عکاس به خود  ــته اند البته پرسش او را نداش

عکاسان بی توجه بوده است.»

ــدی در کار خود به  ــرد: «مریم زن ــود اظهار ک ــخنان پایانی خ ــی در س عباس
ــم  ــت. گاهی به موضوع های اجتماعی می پردازد، گاهی فرمالیس فرمان دل اس
ــود. او دل نگاشت  های خود را با ما سهیم می شود.  بر عکس  هایش حاکم می ش
ــی آثار او باید به  ــتکار محدودیت ها را کنار می زند. برای بررس مریم زندی با پش

مسیر حرکت و بستر رشد او توجه کرد.»
ــی، بانی برگزاری شب های بخارا بود  ــخنران این مراسم علی دهباش دیگر س
ــه گری او اشاره کرد  ــی مریم زندی به شیش که ضمن مروری بر کتاب های عکاس
ــتر قله های ایران  ــت. به بیش و افزود: «مریم زندی کوهنوردی حرفه ای هم هس
صعود کرده است و شاید اولین کوهنورد زن ایرانی باشد که از دیواره علم کوه از 
مسیر یخچال و سنگ های ریزشی صعود کرده است. یادتان نرود که دیواره علم 
ــت. در کنار همه اینها، بد  کوه یکی از پنج دیواره مهم دنیا از نظر کوهنوردی اس
ــت به فعالیت های نجاری خانم زندی اشاره کنم. شاعری یک وجه دیگر از  نیس
ــپس محمودرضا بهمن پور، مدیر چاپ نظر که کتاب  ــت.» س هنر مریم زندی اس
ــت، از پایداری مریم زندی سخن گفت: «مریم  ــر کرده اس «انقلاب ۵۷» را منتش
ــرانجام هم پیروز می شود.  ــازش ناپذیر است که س زندی برای من جنگجویی س
ــی به ما گفتند که با حذف چند عکس می توانیم کتاب جدید او، انقلاب۵۷،  وقت
ــر کردیم تا  ــال صب ــدی نپذیرفت و ما به اجبار هفت س ــم، خانم زن ــاپ کنی را چ

توانستیم مجوز چاپ کتاب را بدون هیچ حذفی بگیریم.»
ــنایی  ــدی بود. او در ابتدا به آش ــم هم مریم زن ــخنران این مراس آخرین س
ــی  ــاری که آقای دهباش ــر می کنم اولین ب ــرد: «فک ــاره ک ــی اش خود با دهباش
ــق معمول  ــاید طب ــال پیش بود. مطلبی یا ش ــدود بیست وچندس ــدم ح را دی
ــی حاضر به چاپ آن نمی شد زیراکه  ــتم که کس ــکواییه ای برای چاپ داش ش
ــده ای نبودم. ولی آقای  ــتم و مریم زندی شناخته ش من هنوز چهره ها را نداش
ــه کلک چاپ کردند. بعدها،  ــی مطلب را به راحتی پذیرفتند و در مجل دهباش
ــیت و خساستی که در  ــد، من با همه حساس ــر ش کتاب های چهره ها که منتش
ــی  ــوص در مطبوعات دارم، به آقای دهباش ــاپ عکس هایم به خص ــورد چ م
گفتم، هر موقع خواستید از عکس های من در مجله تان استفاده کنید احتیاج 
ــی تنها کسی است که من این  ــت و می توانید. البته آقای دهباش به اجازه نیس
ــان را باید  ــه امروز هم دعوت ایش ــت ک ــان زده ام. طبیعی اس ــرف را به ایش ح
ــتم با پای  ــی بود که من می توانس ــوص این دعوت زمان ــم. به خص می پذیرفت
ــدار و نیمه بیهوش! بیاورند.»  او  ــم و لازم نبود مرا با صندلی چرخ ــودم بیای خ
ــتقل ماندم.  ــال ها گفت: «کار کردم و مس ــش طی این س ــرور فعالیت های در م
توقعی ندارم و نداشته ام. شاید جوان تر که بودم در لحظاتی یا شرایط سختی 
انتظار پشتیبانی و حمایتی را داشته ام که هرگز نداشته ام ولی توقع یا انتظاری 
برای قدردانی و اینگونه صحبت ها هرگز ندارم. من همیشه به دنبال رویاهایم 
ــض و مبتنی بر روابط  ــن جامعه مردانه پر از تبعی ــاد گرفته ام در ای ــه ام و ی رفت
ــدم کنند.» او هم  ــذارم غمگین و ناامی ــم را بگیرم و نگ ــم، بجنگم، حق کار کن
ــیار درباره  ــم بس ــراغ مجموعه هایی که در این مراس ــش به س در صحبت های
ــن را با آنها  ــتر م ــت: «در مجموعه های چهره  ها که بیش ــد، رف آن صحبت ش
ــانی بگیرم و نور فلاشم را بر  ــتم دوربینم را به سمت کس ــند، خواس می شناس
ــانی بتابانم که به طور سیستماتیک در تاریکی قرار داشتند. در عکس هایم  کس
ــتم مهر و توجهم را به طبیعت نشان دهم و سعی کردم در  از طبیعت، خواس

عکس هایم نگاهی نو و بدعت گذار داشته باشم.»
ــعی کرده ام  ــاره ای نیز به تقویم هایش کرد: «در تقویم هایم س زندی البته اش
ــنا کنم و عکس را به خانه های مردم برده ام. در  مردم را با تصویر و با ایران آش
ــان و آیندگان وفادار  ــرده ام به فرزندانم ــعی ک کارهای اجتماعی و خبری ام، س
ــم. در همه کارهایم سعی  ــته باش بمانم و نگاهی ثبت کننده و حقیقت جو داش

کرده ام عشقم را به ایران، سرزمین غمگین محبوبم، نشان دهم و ثابت کنم.»
ــناخته شده است در مورد سختی کارش گفت:  ــان زن ش او که یکی از عکاس
ــتقل بودن، به خصوص برای یک زن و در حرفه ای مثل عکاسی  «کارکردن و مس
ــت. پس من هم در طول ۴۰سال برای آنکه بتوانم کار  ــان نیس در جامعه ما آس
ــش در جریان انواع نامه های  ــم را حفظ کنم جنگیده ام که کم وبی ــم و حقوق کن
ــازی های علیه من هستید پس ترجیح  ــکلات کاری و پرونده س ــاده و مش سرگش
ــت  ــی نزنم ولی آنچه می خواهم بگویم این اس ــم در این باره دیگر حرف می ده
ــرده  ام، کتاب هایم را  ــی ام را ک ــه پیروز این جنگ من بوده  ام زیرا بالاخره عکاس ک
ــاختن فرهنگ جامعه ام باشم و جوابم را از  ــته ام شریک س چاپ کرده  ام، توانس

مخاطبینم گرفته  ام. می دانم کجا ایستاده ام.»

«مریم زندی» به روایت «ناصر تقوایی»
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